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گزارش فيلا از سهميه‌هاي ايران

اتحادیــه جهانــی کشــتی در گزارشــی 
به سهمیه‌های کســب شده در کشــتی آزاد و 
سهمیه‌های باقی‌مانده پرداخته است. بر اساس 
اين گزارش، تاکنون نیمی از سهمیه‌های اوزان 
شــش‌گانه کشــتی آزاد برای المپیک 2020 
توکیو کسب شده و تلاش کشــتی‌گیران برای 
کسب نیمی دیگر از این سهمیه‌ها ادامه خواهد 
داشت. رضا اطری، حســن یزدانی و یدا... محبی 
کشتی‌گیران کشورمان در اوزان 57، 86 و 125 
کیلوگرم هستند که توانســته‌اند سهمیه‌های 
المپیــک را در رقابت‌های جهانی نورســلطان 
قزاقستان به دست آوردند و نمایندگان کشورمان 
نیز باید برای کسب ســهمیه در اوزان 65، 74 و 
97 کیلوگرم در دو رقابت گزینشــی قاره آسیا و 
گزینشی جهانی که ســال آینده در کشورهای 
قرقیزستان و بلغارستان برگزار می‌شود، تلاش 
کنند. اتحادیه جهانی کشتی رقابت‌های جهانی 
2019 قزاقســتان و دو مرحله رقابت گزینشی 
به صورت قاره‌ای و جهانی را بــه عنوان مراحل 
کســب ســهمیه المپیک تعیین کرده بود که 
تاکنون مســابقات جهانی 2019 و رقابت‌های 
گزینشی در قاره آمریکا برگزار شده و رقابت‌های 
گزینشی قاره‌های اروپا، آسیا، آفریقا- اقیانوسیه و 
سطح جهانی به دلیل شیوع ویروس کرونا با یک 
سال تعویق به میزبانی همان کشورها و در همان 
تاریخ‌ها برگزار می‌شــود. در هــر رقابت )چهار 
مسابقه باقی مانده( دو کشــتی‌گیر راه یافته به 
دیدار فینال سهمیه المپیک 2021 توکیو را به 
دست می‌آورند. کشتی روســیه با کسب چهار 
مدال طلا و یک مدال برنز در رقابت‌های جهانی 
نورســلطان قزاقستان پنج ســهمیه المپیک را 
کسب کرده است و باید برای کسب سهمیه وزن 
125 کیلوگرم در رقابت‌های گزینشی تلاش کند. 
کشتی آمریکا سه سهمیه در رقابت‌های جهانی 
2019 قزاقستان به دست آورده و در رقابت‌های 
گزینشی قاره آمریکا نیز صاحب دو سهمیه شد 
که مجموع سهمیه‌های المپیک این کشور به عدد 
پنج رسید. قزاقســتان نیز در رقابت‌های جهانی 
که به میزبانی این کشور در ســال 2019 انجام 
شد چهار سهمیه به دست آورده و کشتی‌گیران 
این کشور برای کسب دو سهمیه دیگر باید تلاش 
کنند. کشــورهای ایران، کوبا و هند نیز در حال 

حاضر سه سهمیه بدست آورده‌اند.
    

سمت تشريفاتي براي آيان
خانم اورســا پاپاندرئا سرپرست فدراسیون 
جهانــی وزنه‌بــرداری پیامــی را خطــاب به 
وزنه‌برداران، مربیان و فدراسیون‌های ملی عضو 
ارسال کرد. پاپاندرئا در مهم‌ترین بخش‌های پیام 
خود عنوان کرده اســت:»می‌دانم ورزشکاران با 
چالش رو برو شده‌اند و امیدوارم بتوانند تمرینات 
و فعالیت خود را ادامه دهند اما مهم‌تر از همه این 
است که بتوانند سلامتی خود را حفظ کنند.« او 
همچنين از سمت تشريفاتي آيان در فدراسيون 
بين‌المللي وزنه‌برداري خبــر داد:»همانطور که 
می‌دانید تاماش آیان از سمت خود استعفا داده 
است و او ۴۴ سال یعنی بیش از نیمی از عمر خود 
را برای موفقیت وزنه‌برداری گذاشته است. وظیفه 
ما است از خدمات او سپاسگزاری کنیم از این رو 
عنوان سفیر افتخاری وزنه‌برداری به او داده شده 
است.« او همچنين قرار است تا انتخابات رئيس 
موقت بماند:»هیات اجرایــی تصمیم گرفت تا 
برگزاری انتخابات بعدی فدراسیون جهانی، من به 
عنوان ريیس موقت کارم را ادامه دهم. همچنین 
هیات اجرایی فیل اندروز را در دبیرخانه مستقر در 
لوزان سوئیس به عنوان معاون مدیر کل منصوب 
کرد.« طبق اعــام پاپاندرئا سیاســت مبارزه با 
دوپینگ ادامه دارد:»سیاست مبارزه با دوپینگ از 
سال ۲۰۱۷ آغاز شد و ما نیز همچنان از آن حمایت 
می‌کنیم. هیات اجرایی تصمیم گرفت فدراسیون 
جهانی کم‌ترین دخالت را پروســه دوپینگ‌ها 
داشته باشد از این رو توافقنامه‌ای با دادگاه مبارزه 
با دوپینگ ورزشــی امضا کردیم و پرونده‌های 
دوپینگ ابتدا به این دادگاه می‌رود و پس از تفویض 
اختیار از طرف دادگاه، تصمیم‌گیری می‌کنیم. 
لطفا همه مراقب خود باشید تا از ویروس در امان 
بمانید. ورزشکاران لطفا تصمیمات هوشمندانه‌ای 
بگیرند و بدانند ما به آنها احتیــاج داریم و بدون 
ورزشکار ســالم، پاک و قوی هیچ ورزشی وجود 

نخواهد داشت.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

از یک گزارش ســاده در رسانه‌های 
انگلیســی تا کامنت یکــی از بهترین 
بازیکن‌های تاریخ فوتبــال برای آرات 
حسینی، سال‌های پرماجرایی برای این 
پسربچه سپری شده است. او وقتی فقط 
دو سال داشت، مورد توجه یک خبرنگار 
خارجی قرار گرفت و شاید همان گزارش 

معمولی، همه چیز را در مورد این پسر 
تغییر داد. آرات خیلــی زود از یک بچه 
کم سن و سال معمولی، به یک آیکون 
رسانه‌ای تبدیل شد. حالا خیلی‌ها او را 
می‌شناختند و پدرش با استفاده از این 
فرصت طلایی، از صفحه پسرش برای 
نمایش تبلیغات گرانقیمت اســتفاده 
می‌کرد. استفاده تبلیغاتی از صفحاتی 
که برای بچه‌های کوچک ایجاد شــده، 

در اروپا نوعی »کودک‌آزاری« به شمار 
می‌رود. در ایران اما پــدر آرات به جای 
روبه‌رو شدن با واکنش‌های منفی، دائما 
تشویق می‌شد. پسر کوچکی که قرار بود 
در »ژیمناستیک نمایشی« فعالیت کند، 
راهی کشور چین شــد و در یک شوی 
مهم استعدادیابی در این کشور حضور 
پیدا کرد. نمایش آرات قابل توجه بود اما 
داوران مسابقه، در نهایت حاضر نشدند 

او را به مرحله بالاتر بفرستند. پس از آن، 
نوبت به چند نمایش شبانه سرشناس در 
دنیا بود که این پسر را برای لحظاتی روی 
آنتن ببرند. تا این‌جا، همه چیز برای او به 
شکل شــگفت‌انگیزی رقم خورده بود 
اما دیگر پیشــرفتی حاصل نمی‌شد و 
آرات، آرام آرام در مسیر فراموشی قرار 
داشــت. در همین نقطه بود که پدر او، 
ناگهان »فوتبال« را انتخاب کرد و مسیر 

تعیین‌شده برای پسرش را تغییر داد. او 
قصد داشــت آرات کوچک را به جهتی 
هدایت کند که بیشتر »دیده‌ شدن« را 
به دنبال دارد. اینکه علاقه یک پسربچه 
به فوتبال از چهار ســالگی شکل جدی 
به خودش بگیرد، اصلا عجیب نیست اما 
اینکه یک کودک در چنین سن و سالی، 
کوهی از عضله‌ داشــته باشد و سیکس 
پکش را به نمایش بگذارد، فاصله زیادی 
با یک روند »طبیعــی« دارد. خیلی از 
بازیکن‌های فوتبال در سن و سال بسیار 
پایین، به ســراغ این ورزش رفته‌اند اما 
آن‌جا به جای عضله‌سازی، لذت بردن 
از فوتبال و روح تیمی این رشته را درک 
می‌کنند. در هزار و یک ویدئو که از آرات 
در فضای مجازی منتشر شده، او هرگز 
در حال »پاس دادن« دیده نمی‌شــود. 
این پسر همیشه همه را دریبل می‌زند 
و از همه موانع رد می‌شود اما در فوتبال 
واقعی اگر چنین کاری انجام بدهد، با لعن 

و نفرین هم‌تیمی‌ها روبه‌رو خواهد شد!
اینکه یک پسربچه 6 سال با چنین 
سطحی از حواشی روبه‌رو باشد، در نوع 
خودش حیرت‌انگیز به نظر می‌رســد. 
نقش اول همه این حواشی، »پدر آرات« 
است. او در یکی مصاحبه‌های قدیمی، 
عنوان کرده که حتی قبل از تولد فرزندش 
چنیــن تصمیمی بــرای او گرفته بود. 
در واقع او پســرش را به یک »عروسک 
کوکی« تبدیل کرده تا رویاهای خودش 
را در او جست‌وجو کند. این وسط حتی 
احتمال تزریق استروئیدها برای عضلانی 
‌شدن این پسربچه نیز وجود دارد که اگر 
ثابت شود، یک جرم بزرگ و نابخشودنی 
به نظر می‌رسد. او همین حالا، فرصت 
بــودن آرات در کنار مــادرش را از بین 
برده و او را با خودش راهی انگلیس کرده 
است. آن هم در شــرایطی که پسرک 
حداقل »10 سال« با امضای یک قرارداد 
حرفه‌ای با یک باشگاه فوتبال خارجی 
فاصله دارد و قبــل از آن، هر قراردادی 
غیرقانونی خواهد بود. آرات تا همین‌جا 
هم، ماشین پولسازی پدرش بوده است. 

او باید کودکی کند، بایــد تفریح کند، 
باید مثل یک بچه عادی وقت بگذراند، 
گاهی باید غذای ناســالم هم بخورد و 
همه کارهایی را انجام بدهد که بچه‌های 
معمولی انجام مي‌دهند. هیچ ایرادی هم 
ندارد که او رویای فوتبالیســت ‌شدن را 
دنبال کند اما کاش آقای پدر، بداند که اگر 
این بچه به هر دلیلی فوتبالیست نشود، 
چه لطمه روحی و روانی وحشــتناکی 
به زندگی او وارد خواهد شد. کاش او در 
جریان باشــد که آدم‌ها، ربات نیستند 
که »برنامه‌ریزی« شــوند و بر اســاس 
برنامه‌هــای ورودی، به اهداف‌شــان 

برسند.
آینــده آرات را باید در دوســتانش 
جســت‌وجو کــرد. پیــام صادقیان 
و امیرحســین مقصودلو. دو استعداد 
ســوخته. دو چهره کــه توانایی‌های 
زیادی داشتند اما از حرفه‌ای‌گری لازم 
برخوردار نبودند. بــا مرور آن‌چه بر آنها 
گذشــته، به یاد می‌آوریم که استعداد 
برای یک فوتبالیست، چیزی بیشتر از 
یک »مکمل« نیست. استعداد نمی‌تواند 
از شما یک فوتبالیست بسازد اما می‌تواند 
شــما را به بازیکن بهتری تبدیل کند. 
بدون سختکوشی، بدون عرق ریختن، 
بدون سالم زندگی کردن و بدون لذت 
بردن، هیچ فوتبالیست بزرگی ساخته 
نمی‌شــود. پدر آرات هم اگر ذره‌ای به 
آینده فرزندش اهمیــت می‌دهد، باید 
همین حالا دوربین‌اش را خاموش کند 
و از این آزار و اذیت در شــکل نمایشی 

»فداکاری« دست بردارد.

پدر آرات؛ فداکار یا متهم؟

دوربین‌ات را خاموش کن!

اتفاق روز

سوژه روز

سال‌ها قبل کارگردان بزرگی به نام پیتر ویر، در یکی از بهترین فیلم‌هایش، تصویر مردی را با بازی »جیم کری« روبه‌روی 
دوربین بود که همه زندگی‌اش، بخشی از یک پروژه بزرگ جهانی به شمار می‌رفت و تک تک اتفاق‌های عمرش، روبه‌روی 

دوربین‌های پخش زنده قرار داشتند. وقتی »نمایش ترومن« ساخته شد، خیلی‌ها تصور می‌کردند چنین ایده‌ای اوج فانتزی‌های 
ذهنی یک کارگردان سینما است اما حالا اگر فقط برای چند دقیقه به زندگی »آرات حسینی« نگاه کنید، متوجه شباهت بزرگی 

بین او و شخصیت نقش اول آن فیلم می‌شوید. چراکه زندگی آرات هم از همان ابتدا، روبه‌روی دوربین‌ها رقم خورده است.

برخلاف اصرار سازمان جهانی بهداشت برای 
تعطیل ماندن رقابت‌های فوتبال تا چند ماه آینده، 
شــروع تمرین چند تیم بوندس‌لیگایی نشــان 
می‌دهد که بازگشــت این رقابت‌ها در آینده‌ای 
نزدیک، متحمل خواهد بــود. دورتموند یکی از 
تیم‌هایی اســت که جلســه‌های تمرینی‌اش را 
با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشــتی و حفظ 
فاصله آغاز کرده اســت. حتی شروع جلسه‌های 
تمرینی ارلینگ هالنــد و هم‌تیمی‌ها، یک خبر 
هیجان‌انگیز اســت که نشــان می‌دهد باید به 
تماشــای دوباره مســابقه‌های فوتبال، امیدوار 
باشیم. پس از برگزاری جلسات بین نمایندگان 
باشگاه‌های مختلف آلمانی، ادامه رقابت‌های این 
فصل بوندس‌لیگا کاملا قطعی شده است. حتی 

تاریخ برگزاری رقابت‌ها نیز معلوم شده و قرار است 
تیم‌های بوندس‌لیگا از تاریخ 20 اردیبهشــت به 
مصاف هم بروند. با این روند، بوندس‌لیگا تبدیل به 
اولین لیگ مطرح دنیای فوتبال می‌شود که پس از 
تعطیلی کرونا، تعطیلی را پشت سر می‌گذارد و به 
زندگی برمی‌گردد. با این حال این توافق هنوز برای 
عملی‌ شدن، باید مجوزهای لازم را دریافت کند. 
تصمیم بازگشت از اواخر اردیبهشت، تصمیمی 
از سوی باشگاه‌های آلمانی است و هنوز دولت و 
وزارت بهداشت در این کشور، باید تصمیم نهایی 
را در این مورد بگیرند. این بازی‌ها قرار اســت در 
استادیوم‌های خالی برگزار شوند و بر اساس توافق 
صورت گرفته، نهایتا باید 300 نفر درون استادیوم 
و اطراف آن حضور پیدا کنند. فوتبال آلمان برای 
عملی‌ کردن چنین تصمیمــی، در درجه اول به 
تســت‌های متعدد کرونا نیــاز دارد. پیش‌بینی 
می‌شود که برای این بازگشت، باید حداقل 20 هزار 
کیت تشخیص به فوتبال آلمان اختصاص داده 

شود. با این سیستم در واقع هر بازیکن در هر هفته، 
مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. علاوه بر این، همه 
استادیوم‌ها باید قبل از هر مسابقه، تماما ضدعفونی 
شوند تا خطری سلامت بازیکنان، مربیان و خانواده 
آنها را تهدید نکند. این تصمیم، بدون تردید یک 
ریسک بزرگ خواهد بود. اگر آلمانی‌ها در این زمینه 
موفق باشند، به یک الگوی عالی برای همه کشورها 
تبدیل می‌شوند و اگر حتی یک بازیکن پس از این 
ماجراها به کرونا دچار شود، این طرح در یک قدمی 

شکست قرار خواهد گرفت.
فوتبال آلمان، یکی از جذاب‌ترین فصل‌های 
یک دهه اخیــرش را قبل از تعطیلی‌ها ســپری 
می‌کرد. هنوز 9 هفته دیگر به پایان این فصل باقی 
مانده بود. بایرن در آخرین روزهای قبل از تعطیلی، 
توانســت از رقبا ســبقت بگیرد و با چهار امتیاز 
اختلاف نســبت به تیم دوم جدول، در بالاترین 
رده لیگ دیده شود. دورتموند، لایپزیش و حتی 
گلادباخ، همگی از مدعیان قهرمانی لیگ هستند 

و هنوز می‌توانند این جام را به دست بیاورند. حالا 
همه نگاه‌ها به طرف فوتبال آلمان است تا بازگشت 
این لیگ، تا حدود زیادی آینده فوتبال را مشخص 
کند. کافی است نقشه آلمانی‌ها با موفقیت روبه‌رو 
شود تا همه مسابقات فوتبال در دنیا بدون هیچ 
مشکلی به زندگی برگردند. با این وجود این اتفاق، 

پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد و تلاش ویژه‌ای 
را می‌طلبد. بازیکنان نیز حالا بیشــتر از همیشه 
باید اصول بهداشت فردی را رعایت کنند و حتی 
شستشوی لباس‌های ورزشی‌شان را نیز خودشان 
بر عهده بگیرند تا این بحران سپری شود و همه چیز 

به شرایط عادی برگردد.

آریا طاری

با شــنیدن خبر تشــکیل یک کارگروه بــرای نظارت بر 
قراردادهای لیگ برتری، ســخت می‌توان جلــوی خنده با 
صدای بلند را گرفت. باور کنید همان فدراســیونی که سمبل 
امضای قراردادهای خجالت‌آور اســت و همان فدراســیونی 
که یکی از ناامیدکننده‌ترین قراردادهــای تاریخ فوتبال را با 
مارک ویلموتس بسته، می‌خواهد روی قراردادهای خارجی 
باشگاه‌های مختلف نظارت داشته باشــد. اگر این نظارت به 
همان شیوه امضای قرارداد کارلوس کی‌روش باشد، احتمالا به 
زودی به پسرخوانده یکی از مربیان خارجی لیگ برتر هم، 11 

هزار یورو پاداش پرداخت می‌کنیم!
حتی اگر تاج و ســاکت دیگــر بخشــی از کادر مدیریتی 
فدراسیون نباشند، شیوه اداره این نهاد هنوز کاملا مثل سابق 
است. فدراســیون با شــعار »نمایش بده و کاری نکن« اداره 
می‌شود. درســت همان‌طور که در دوران ریاست مهدی تاج، 
برگزاری لیگ به دلیل مانورهای نمایشــی آقایان عقب افتاد، 
حالا فدراسیونی‌ها ژست »نظارت« بر قرارداد خارجی‌ها در لیگ 
برتر را به خودشان گرفته‌اند. سوال اینجاست که اگر شما چنین 
ناظرهای ماهر و مسئولیت‌شناسی هستید، چرا این نظارت را در 

قرارداد با مربیان تیم ملی لحاظ نمی‌کنید؟ اگر شما این چنین 
به جزئیات اهمیت می‌دهید و برای‌تان مهم اســت که مو لای 
درز یک قرارداد نرود، چطور در قرارداد مارک ویلموتس چنین 
کلاه گشادی به سرتان رفته است؟ مثل همه جلسه‌های دیگر 
فدراسیون، این هم چیزی به جز یک مانور ساختگی نیست. 
این جلسه‌ها هم قرار نیست به جایی برسند، چراکه اساسا طرح 
چنین سوال‌هایی در ساختار فدراسیون فوتبال ایران، کاری به 
غایت عبث است. اگر بخواهیم در بین همه مراجع فوتبالی ایران، 
یک نهاد را به عنوان الگوی مدیریت نادرســت و قراردادهای 
اشتباه معرفی کنیم، بدون شــک آن نهاد فدراسیون فوتبال 
خواهد بود. حیرت‌آور است که آنها با وجود همه افتضاح‌های 
گذشــته، هنوز این اعتماد به نفس را در خودشان می‌بینند 
که دست به تعیین تکلیف برای دیگران بزنند. فدراسیون در 
ماجرای قرارداد کی‌روش، همیشــه منفعل و شکست‌خورده 
بود. همیشه یک قدم عقب‌تر از سرمربی پرتغالی قرار داشت و 
همیشه در حال امتیاز دادن به او دیده می‌شد. نتیجه این اتفاق، 
این بود که در نهایت پاداش جام جهانی این مربی، از 10 درصد 
به بیش از 20 درصد رسید. وقتی کی‌روش از این فوتبال رفت، 
خیلی‌ها تصور می‌کردند که فدراسیون این بار از تجارب قبلی به 
خوبی استفاده می‌کند. حتی خود مهدی تاج هم اصرار داشت 

که این بار همه مسائل را برای امضای قرارداد با سرمربی خارجی 
در نظر گرفته است اما در عمل، قرارداد ویلموتس حتی بدتر و 
افتضاح‌تر هم شد. فدراسیونی که حتی در صورت فسخ قرارداد 
یک‌طرفه از سوی مارک ویلموتس، پذیرفته که حداقل حقوق 
ســه ماه را به او بدهد، با امضای چنین بند گوهرباری چطور 

می‌تواند از نظارت حرف بزند؟
فدراسیون فوتبال قرار است کلاس‌هایی در جهت آموزش 
امضای قرارداد بــرای مدیران باشــگاه‌های مختلف برگزار 
کند. اگر خروجی این کلاس‌ها شــبیه امضــای دو قرارداد با 
کی‌روش و ویلموتس باشد، از همین حالا می‌توان پیش‌بینی 
کرد که این کلاس‌ها، چه تاثیری در فوتبــال ایران خواهند 
داشت. مساله مهم‌تر این است که فدراسیون فوتبال به لحاظ 
قانونی، هیچ حقی برای نظارت بر قرارداد باشــگاه‌ها ندارد. 
تیم‌هایی مثل استقلال و پرســپولیس توسط وزارت ورزش 
اداره می‌شــوند و طبیعتا وزارت باید درباره قراردادهای امضا 
شده در این دو باشگاه تصمیم بگیرد، ســپاهان یک باشگاه 
دولتی اســت و تیم‌هایی مثل تراکتورســازی و شهرخودرو 
مشــهد که به صورت خصوصی اداره می‌شوند، طبیعتا حق 
دارند با هر رقــم دلخواهی، بازیکن و مربــی خارجی جذب 
کنند و کیفیت خودشان را بالاتر ببرند. فدراسیون به عنوان 
یک نهاد عمومی، هرگز نمی‌تواند یک مجموعه خصوصی را 
ملزم به رعایت محدودیت‌های خاصی در امضای قراردادهای 
مختلف کند. آنها به لحاظ قانونی، قادر به انجام چنین کاری 
نیستند. در گذشــته نیز، طرح‌هایی مثل »سقف قرارداد« از 

سوی فدراسیون فوتبال به باشگاه‌ها تحمیل شدند اما نه‌تنها 
جواب ندادند، بلکه حتــی اوضاع را بدتر هم کردند. ســقف 
قرارداد 350 میلیون تومانی، در نهایت به »کف قرارداد« در 
باشگاه‌ها تبدیل شــد و یک لطمه اقتصادی به باشگاهداری 
در فوتبال ایران زد. ريیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان در 
فدراسیون فوتبال، از باشگاه‌های فوتبال خواسته که برای یک 
»ریاضت اقتصادی« بزرگ آماده شوند. کاش جناب نورشرق 
توضیح بدهند که چرا خود فدراسیون، چنین ریاضتی را جدی 
نمی‌گیرد؟ چرا حقوق و مزایای مدیران فدراسیون کاهش پیدا 
نمی‌کند؟ چرا فدراسیون در چنین شرایطی، به سراغ جذب 
یک مربی خارجــی رفته و حاضر به امضای قــرارداد با مربی 

ایرانی نشده است؟
تجربه ثابت کرده که باشــگاه‌ها با وجود همه ضعف‌های 
بزرگ مدیریتی، در قرارداد بستن به بدی فدراسیون فوتبال 
نیســتند. در واقع اگر قرار است کســی کارگروه برگزار کند، 
این مدیران باشگاهی هستند که باید برای فدراسیون جلسه 
بگذارنــد! چراکه فدراســیون فوتبال خــودش نماد امضای 
قراردادهای فاجعه‌بار است و در همه این سال‌ها، بارها با چنین 
قراردادهایی، ضرباتی جبران‌ناپذیر به فوتبال ایران وارد آورده 
است. همین حالا معلوم نیســت بدهی‌های این نهاد به خاطر 
حدود 30 میلیارد تومانی که تا امــروز به ویلموتس پرداخت 
کرده‌اند، چگونه صاف خواهد شــد. بهتر اســت آنها به جای 
کارگروه گذاشتن برای دیگران، خودشان کمی روی امضای 

قرارداد کار کنند.

نجات فوتبال با فرمول آلمانی

عشق برمی‌گردد!

درباره نهادی که تصور می‌کند الگوی مناسبی برای فوتبال ایران است

فدراسیون فوتبال؛ درس عبرت!

استفاده تبلیغاتی از 
صفحاتی که برای بچه‌های 

کوچک ایجاد شده، در اروپا 
نوعی »کودک‌آزاری« به 

شمار می‌رود. در ایران اما 
پدر آرات به جای روبه‌رو 

شدن با واکنش‌های منفی، 
دائما تشویق می‌شد
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